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  naslfarda  شناخت گنجینه ای فرهنگی دراصفهان
 با مستند »معتمدالدوله«؛

خاندان نشاط را بهتر و بیشتر 
بشناسیم

news@ naslefarda.net
نسل فردا/ گروه فرهنگ و هنر

به‌مناســبت‌نکوداشــت‌روز‌اصفهان‌مستند‌
داســتانی‌»معتمدالدوله«‌در‌سالن‌اجتماعات‌
کتابخانه‌مرکزی‌با‌حضور‌عوامــل‌تولید‌فیلم،‌
به‌نمایش‌گذاشته‌شــد‌و‌پس‌از‌بخش‌مستند‌
داســتانی‌معتمدالدولــه‌نشــاط‌اصفهانــی،‌
عوامل‌مســتند‌به‌گفت‌و‌گو‌پرداختند.‌پیمان‌
کلانترمعتمدی‌نبیره‌نشــاط‌اصفهانی‌وبازیگر‌
مســتند‌معتمدالدوله،‌ضمن‌تشــکر‌از‌عوامل‌
تولید‌فیلم‌گفت:‌ســاخت‌چنین‌مستندهایی‌
برای‌شناختن‌دیگر‌هنرمندان‌که‌گنجینه‌های‌
فرهنگی‌اصفهان‌هســتند‌بســیار‌مفید‌است‌
زیرا‌بســیاری‌از‌هنرمندان‌برای‌مردم‌اصفهان،‌
ناشــناخته‌هســتند.‌حســین‌مســجدی‌از‌
پژوهشگران‌و‌بازیگران‌مستندنیز‌اظهار‌کرد:‌این‌
نوع‌مستند،‌اولین‌بار‌است‌که‌در‌اصفهان‌ساخته‌
می‌شود‌و‌خاندان‌نشاط‌در‌آن‌بسیار‌خوب‌تعریف‌
شده‌و‌شایسته‌تقدیر‌اســت.‌وی‌تصریح‌کرد:‌
هنرمندانی‌که‌در‌اصفهــان‌زندگی‌می‌کرده‌اند‌
به‌راحتی‌فراموش‌شده‌اند‌و‌وظیفه‌فرهیختگان‌
است‌که‌به‌مردم‌بگویند‌مکان‌و‌شهری‌که‌در‌آن‌
زندگی‌می‌کنند،‌چه‌هنرمندانی‌دارد‌و‌به‌معرفی‌
آنان‌بپردازند.همچنین‌اگــر‌معرفی‌هنرمندان‌
در‌مســتندها‌تفهیم‌شود‌و‌شــناخت‌درست‌و‌
منطقی‌از‌هنرمندان‌پیدا‌کنیم،‌دیگر‌همه‌چیز‌
را‌به‌راحتی‌فراموش‌نمی‌کنیم‌و‌از‌بین‌نمی‌بریم،‌
به‌خصوص‌در‌نسل‌امروز‌که‌می‌توانند‌به‌راحتی‌

همه‌چیز‌را‌از‌یاد‌ببرند.‌

 مستند

زن امروز برای مرد دیروز
درباره فیلم سینمایی »منصور«؛

علی رفیعی وردنجانی / گروه فرهنگ
Rafieia91@yahoo.com

»منصور«‌ســاخته‌ســیاوش‌سرمدی،‌
فیلمی‌سر‌راست‌که‌در‌زیرمتن‌و‌گرایش‌
سیاسی‌گم‌شده‌اســت.‌فیلمی‌که‌اگر‌
شــخصیت‌قهرمانش‌یک‌تیمسار‌نبود‌
شــاید‌هیچ‌وقت‌به‌نمایش‌در‌نمی‌آمد.‌
برای‌تمام‌کسانی‌که‌مانند‌من‌در‌نیروی‌
هوایی‌خدمت‌کرده‌اند‌این‌فیلم‌می‌تواند‌
تداعی‌گر‌نوســتالژی‌های‌ژست‌گرفتن‌
کنار‌جت‌جنگی‌باشــد‌و‌اقتدار‌تلطیف‌
شده‌تیمساری‌که‌قبل‌از‌یک‌ارتشی‌بودن‌
انسان‌است،‌زیباست.‌شاید‌این‌موضوعی‌
است‌که‌تا‌به‌حال‌در‌سینمای‌ما‌به‌طور‌
واضح‌به‌آن‌پرداخته‌نشده‌است.‌من‌بارها‌
در‌یادداشت‌هایم‌و‌جلسات‌مختلف‌عنوان‌
کردم‌که‌به‌گفته»‌هاوارد‌سوبر«‌قهرمان‌
اخلاق‌برتر‌دارد‌و‌نه‌ابزار‌برتر.‌»منصور«‌و‌
کارگردانش‌سیاوش‌سرمدی‌این‌را‌خوب‌
فهمیده‌اند.‌البته‌ســینمای‌ما‌همواره‌به‌
دنبال‌خلق‌چنین‌ابژه‌ای‌است‌که‌هر‌چند‌
ســال‌یک‌بار‌اتفاق‌می‌افتد،‌اما‌تماشای‌
قدرت‌نمایی‌انسانیت‌در‌چنین‌ابعادی‌

داخل‌سینماهای‌ایران‌زیباست.
 یک مسئله اجتماعی

مســئله‌من‌با‌این‌فیلم‌شــاید‌
مسئله‌ای‌باشــد‌که‌بارها‌تکرار‌شده،‌اما‌

آنچه‌من‌می‌خواهم‌بیان‌کنم‌موضوعی‌
است‌جامعه‌شناسانه.‌شــکاف‌تاریخی‌
میــان‌جامعــه‌خانوادگــی»‌منصور«‌
بسیار‌بد‌و‌زشت‌اســت.‌به‌این‌معنا‌که‌
ما‌زنــی‌را‌می‌بینیم‌که‌امــروزی‌لباس‌
پوشــیده‌و‌گریم‌امــروزی‌دارد.‌هرگز‌
بچه‌های»منصور«‌را‌نمی‌بینیم‌که‌البته‌
این‌می‌تواند‌شــیطنت‌کارگردان‌باشد‌
برای‌نمایش‌عدم‌فرصت‌داشــتن‌یک‌
فرمانده‌برای‌در‌کنار‌خانــواده‌بودن،‌از‌
قهرمان‌تنها‌شعارهای‌تربیتی‌می‌شنویم،‌
اما‌هرگز‌عملی‌شدن‌آن‌ها‌را‌نمی‌بینیم.‌
یعنی‌من‌اگر‌جای‌ســرمدی‌بودم،‌یک‌
سکانس‌به‌فیلم‌اضافه‌می‌کردم‌که‌نشان‌
دهم‌پسر‌بزرگ‌او‌بعد‌از‌یک‌مشاجره‌با‌
مادرش‌از‌خانه‌خارج‌می‌شود‌و‌برای‌تهیه‌
کارتن‌خالی‌اقدام‌می‌کند.‌اما‌برگردیم‌سر‌
مسئله‌ای‌که‌من‌از‌نظر‌جامعیت‌و‌تاریخ‌
با‌زن‌منصور‌که‌لینــدا‌کیانی‌آن‌را‌بازی‌
می‌کند‌و‌به‌نظر‌من‌خوب‌نیست،‌دارم.‌
ناخودآگاه‌در‌ذهن‌بیننده‌این‌باور‌شکل‌
می‌گیرد‌که‌قهرمان‌یک‌روشن‌فکر‌است.‌
این‌به‌هیچ‌عنوان‌بد‌نیست.‌نمی‌توان‌از‌
یک‌شخصیت‌قهرمان‌هم‌افسانه‌ساخت‌
و‌هم‌روشن‌فکر.‌در‌جایی‌می‌بینیم‌که‌او‌
به‌راننده‌ماشین‌خود‌می‌گوید‌بازگردد‌تا‌
خانه‌مورد‌اصابت‌موشک‌را‌وارسی‌کند‌و‌
کودک‌آن‌خانه‌را‌شخصاً‌نجات‌می‌دهد.‌

در‌سکانســی‌دیگر‌می‌بینیم‌که‌او‌درس‌
اخلاق‌یک‌روحانی‌را‌خراب‌می‌کند‌و‌یقه‌
نیروی‌خود‌را‌می‌گیرد‌و‌از‌او‌بازخواست‌
می‌کند.‌این‌ها‌هیچ‌ربطی‌به‌جامعه‌درون‌
خانــواده‌او‌ندارند.‌ایــن‌دو‌قطبیتی‌در‌
سینما‌از‌نظر‌دراماتیک‌به‌هیچ‌عنوان‌قابل‌
پذیرش‌نیست.‌از‌سویی‌دیگر‌می‌بینیم‌
که‌خانواده‌او‌حتی‌خانمش‌هنگامی‌که‌
در‌بیمارستان‌بستری‌است‌بالا‌سر‌منصور‌
نیســتند.‌به‌نظر‌می‌رسد‌سرمدی‌دچار‌
هیجان‌شــده‌و‌تمرکز‌کامل‌بر‌فیلم‌نامه‌
و‌کاراکترهای‌خود‌را‌در‌جاهایی‌از‌دست‌

داده‌است.
 فیلم نامه پر چاله

فیلم‌با‌یک‌اپُنینگ‌خیلی‌خوب‌
آغاز‌می‌شود.‌»منصور«‌به‌جایی‌می‌رود‌
که‌می‌خواهند‌تصرف‌آن‌شــهر‌را‌گردن‌
او‌بیندازنــد،‌اما‌ول‌می‌شــود.‌فیلم‌نامه‌
نویس‌در‌این‌جا‌نیز‌کوتاهی‌کرده‌است.‌
البته‌من‌به‌عنوان‌بیننده‌ای‌که‌این‌فیلم‌
را‌در‌جایی‌غیر‌از‌جشــنواره‌دیده‌است،‌
نمی‌داند‌چقدر‌از‌آن‌سانسور‌شده‌و‌اصلًا‌
چرا‌سانسور‌شده.‌اما‌باید‌این‌نکته‌را‌در‌
نظر‌بگیریم‌که‌فیلم‌از‌نظر‌رعایت‌قواعد‌
موقعیت‌و‌اتفاقی‌اصلًا‌خوب‌نیســت.‌در‌
واقع‌ما‌چیدمان‌نقاط‌اوج‌و‌فرود‌داستان‌
را‌در‌پیرنگ‌اصلی‌نمی‌یابیم؛‌بلکه‌مدام‌در‌
پیرنگ‌های‌فرعی‌که‌هیچ‌سلسله‌موازی‌

روایی‌با‌داستان‌پیدا‌نمی‌کنند،‌جست‌وجو‌
می‌کنیم.‌از‌یک‌منظر‌دیگر‌شــخصیت‌
صعود‌و‌نزول‌نــدارد.‌بلکه‌همان‌طور‌که‌
اشــاره‌کردم‌دوقطبیتی‌آن‌در‌مواجهه‌
با‌همســر‌امروزی‌اش‌که‌اصــلًا‌انتخاب‌
خوبی‌به‌لحاظ‌ســاخت‌کاراکتر‌نه‌فقط‌
بازیگر،‌نیســت‌می‌خواهد‌از‌خود‌فراتر‌
رود‌و‌در‌حال‌ساخت‌منصور‌احساسی‌و‌
شخصی‌است.‌فیلم‌نامه‌زمان‌را‌در‌نوردیده‌
است.‌تاریخ‌را‌به‌وجود‌نیاورده؛‌بلکه‌تنها‌
اشاره‌ای‌به‌آن‌کرده‌است.‌بر‌طبق‌قواعد‌

فیلم‌نامه‌نویسی‌در‌هنگام‌نگارش‌چنین‌
داســتان‌هایی‌که‌بیوگرافــی‌هم‌عصر‌
را‌روایــت‌می‌کند‌باید‌بــه‌فاصله‌زمانی‌
و‌تغییر‌ماهیت‌فرهنگی‌توجه‌داشــته‌
باشــیم.‌اما‌کلیت‌فیلم‌فارغ‌از‌چاله‌های‌
‌فراوان‌فیلم‌نامه‌که‌ســینما‌نمی‌سازد‌و‌
دو‌قطبیت‌اجتماعی‌در‌آن‌زننده‌است،‌
قابل‌ستایش‌اســت؛‌چرا‌که‌به‌نظر‌من‌
فیلمی‌اســت‌که‌از‌یک‌قهرمان‌نظامی‌
ابعاد‌غیرنظامی‌اش‌را‌دلیل‌بر‌قهرمانی‌اش‌

نشان‌داده‌است.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

 پرونده قتل درپشت صحنه 
»زنگار« وارد فازهای تازه شد؛

تلاش الک بالدوین برای بی گناهی
 کافه ســینما: الک‌بالدوین‌برای‌پرونده‌قتل‌
»زنگار«،‌یک‌وکیل‌لس‌آنجلســی‌را‌استخدام‌
می‌کند.‌ورایتی‌تأیید‌کرده‌است‌که‌الک‌بالدوین،‌
از‌آرون‌اس‌دایر،‌دستیار‌سابق‌دادستان‌ایالات‌
متحده‌آمریکا‌برای‌احقاق‌حقوق‌ودعاوی‌مدنی‌
مرتبط‌با‌تیرانــدازی‌ســرصحنه‌فیلم‌برداری‌
»زنگار«‌استفاده‌کرده‌اســت.‌بالدوین‌درفیلم‌
مستقل‌وســترن‌»زنگار«‌)Rust(‌هم‌به‌عنوان‌
بازیگر‌و‌هم‌تهیه‌کننــده‌نقش‌آفرینی‌می‌کرد‌
که‌در‌‌۲۱اکتبر،‌سرصحنه‌فیلم‌برداری،‌پس‌از‌
این‌که‌اسلحه‌ای‌در‌دست‌داشت‌و‌به‌او‌گفتند‌
که‌اســلحه‌ایمن‌است،‌به‌ســمت‌تصویربردار‌
این‌کار‌شلیک‌کرد‌و‌او‌را‌به‌قتل‌رساند.‌این‌در‌
حالی‌است‌که‌داخل‌آن‌اســلحه،‌گلوله‌واقعی‌
بود‌که‌همین‌شلیک،‌نه‌تنها‌باعث‌کشته‌شدن‌
تصویربردار‌»زنگار«‌شــد‌بلکه‌جوئل‌ســوزا،‌
کارگردان‌فیلم‌را‌زخمی‌کرد.‌این‌حادثه‌با‌خود‌
دو‌شکایت‌به‌همراه‌داشت‌که‌یکی‌از‌آن‌ها‌توسط‌
مامی‌میچل،‌ناظر‌فیلم‌نامه‌انجام‌شد؛چراکه‌وی‌
عنوان‌کرد‌وقتی‌بالدوین،‌به‌سمت‌فیلم‌بردار‌اثر‌
شلیک‌کرد‌دچار‌آســیب‌های‌روحی‌و‌جسمی‌

شد.
 مرز کمرنگ بین شاکی ها و متهمان

علاوه‌بر‌بالدویــن‌و‌تهیه‌کنندگان‌فیلم‌
»زنگار«،‌نام‌چند‌نفر‌دیگــر‌از‌کارکنان‌آن‌نیز‌
در‌این‌شــکایت‌به‌چشــم‌می‌خورد‌و‌گفتنی‌
است‌که‌این‌شــکایت‌نامه‌در‌دادگاه‌عالی‌شهر‌
لس‌آنجلس‌به‌ثبت‌رســیده‌اســت.‌گفر‌سرج‌
اسونتوری‌همچنین‌مدعی‌شده‌است‌که‌هنگام‌
شلیک‌گلوله‌در‌نزدیکی‌بالدوین‌بوده‌که‌همین‌
موضوع‌باعث‌آســیب‌روحی‌و‌جسمی‌او‌شده‌
است.‌این‌در‌حالی‌اســت‌که‌خانواده‌هاچینز،‌
‌فیلم‌بردار‌این‌فیلم،‌هنوز‌هیچ‌گونه‌شــکایتی

‌نکرده‌اند.
وکیل شوهر و پسر هاچینز: خانواده 

هنوز در سوگ هستند
به‌طوری‌که‌وکیل‌شوهر‌و‌پسر‌هاچینز‌به‌دیلی‌
ژورنال‌گفته‌اســت‌که‌خانواده‌ایــن‌فیلم‌بردار‌
هنوز‌در‌سوگ‌هســتند‌و‌شرکت‌در‌حال‌انجام‌
تحقیقات‌فشــرده‌از‌جمله‌مصاحبه‌با‌شاهدان‌
و‌ملاقات‌با‌دادســتان‌منطقه‌و‌نیروی‌انتظامی‌
به‌منظور‌کشف‌حقایق‌در‌خصوص‌این‌حادثه‌
است،‌اما‌با‌این‌وجود،‌هنوز‌هیچ‌نشانه‌و‌مدرکی‌
مبنی‌بــر‌این‌که‌بالدوین،‌به‌دلیــل‌تیراندازی،‌
‌بــا‌اتهامات‌جنایــی‌روبرو‌خواهد‌شــد،‌وجود‌

ندارد.
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صدور مجوز برای ۵۴۰ تک آهنگ و ۲۸ آلبوم در آبان ماه»دستکاری در رسانه های اجتماعی« منتشر شد
ایرنا:‌انتشارات‌همشهری‌کتاب‌»دستکاری‌در‌رســانه‌های‌اجتماعی«‌نوشته‌محققان‌دانشگاه‌آکسفورد‌را‌با‌ترجمه‌»عباس‌رضایی‌
ثمرین«،‌روزنامه‌نگار‌و‌»رسول‌صفرآهنگ«‌پژوهشگر‌علوم‌سیاسی،‌منتشر‌کرد.‌این‌کتاب‌که‌در‌سال‌‌۲۰۱۹در‌قالب‌یک‌پروژه‌تحقیقاتی‌
فراملیتی‌در‌موسسه‌تحقیقات‌اینترنت‌دانشگاه‌آکسفورد‌نوشته‌شده،‌به‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌مسائل‌مبتلابه‌جامعه‌امروز‌یعنی‌دستکاری‌
واقعیت‌در‌شبکه‌های‌اجتماعی‌از‌طریق‌به‌کارگیری‌فرآیندهای‌اتوماتیک‌و‌حساب‌های‌جعلی‌می‌پردازد.‌در‌این‌پروژه،‌محققانی‌از‌
کشورهای‌مختلف،‌روند‌دستکاری‌در‌رسانه‌های‌اجتماعی‌را‌در‌‌۹کشور‌مختلف‌بررسی‌کرده‌و‌مقاله‌های‌مجزایی‌را‌درباره‌هر‌یک‌از‌
کشورها‌نوشته‌اند.‌در‌هر‌یک‌از‌این‌مقالات،‌فضای‌کلی‌رسانه‌های‌اجتماعی،‌گروه‌های‌ذی‌نفع‌و‌فعال،‌جریان‌سازی‌های‌دروغین‌و‌نهایتاً‌

تأثیر‌این‌جریان‌سازی‌ها‌در‌رویدادهای‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌کشورهای‌هدف‌مطالعه‌به‌دقت‌بررسی‌شده‌است.

ایسنا: دفتر‌موسیقی‌معاونت‌هنری‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی‌در‌آبان‌ماه‌مجوز‌‌۵۴۰تک‌آهنگ‌و‌‌۲۸آلبوم‌را‌صادرکرده‌است.‌
آلبوم‌خیال‌دل‌اثرعلی‌همایی،‌آلبوم‌تنهایی‌اثرحسین‌جعفری،‌آلبوم‌چنلی‌کوچ‌به‌خوانندگی‌امین‌آقایی‌و‌آهنگ‌سازی‌امین‌و‌گالینا‌
آقایی،‌آلبوم‌امام‌رضا‌)ع(‌به‌خوانندگی‌عباد‌محمدی‌و‌آهنگ‌سازی‌و‌تنظیم‌سیدجلال‌محمدی،‌آلبوم‌جاودانه‌های‌موسیقی‌مازندران‌
)۱۰(‌اثرازاسماعیل‌عبدی،‌آلبوم‌های‌همنوا‌با‌عطارومولانا‌اثرحسن‌اسدزاده،‌آلبوم‌مثل‌تو‌اثرمینا‌کریمی‌و‌آلبوم‌کرنش‌به‌حافظ‌اثرعلی‌
رستمیان‌ازجمله‌آثاری‌هستند‌که‌دراین‌ماه‌مجوز‌انتشارگرفتند.‌همچنین‌در‌‌۶ماه‌نخست‌سال‌جاری‌مجوز‌‌۱۷۷آلبوم‌و‌‌۲هزار‌و‌
‌۲۶۹تک‌آهنگ‌صادرشده‌است.‌دربخش‌موسیقی‌سنتی،‌‌۳۲آلبوم‌و‌‌۱۰۹تک‌آهنگ،‌موسیقی‌پاپ‌‌۳۷آلبوم‌وهزارو‌‌۶۶۶تک‌آهنگ،‌

موسیقی‌کلاسیک‌‌۲۳آلبوم‌و‌‌۵۶تک‌آهنگ‌مجوز‌انتشار‌دریافت‌کرد.


